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 Analysis of the Narration “Seeking Recourse to the Right by the 
Requesters” and a Criticism of Albani’s Viewpoints About It
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Abstract
Mohammad Nasser al-Din Albani is one of the prominent and influen-
tial traditionalists in Salafism. he has authored many useful books on 
various subject matters, which have been widely published in Islamic 
States. In a part of the book Seeking Recourse: Kinds and Rules enti-
tled “Weak Traditions on Seeking Recourse,” Albani makes a point of 
“Seeking Recourse to the Right by the Requesters”.  With this tradition 
which clearly expresses seeking recourse to the Right by the requesters 
from God, he has found faults, which he calls a fake one while belittling 
Atieh Oufi. Through Referring to books on ascertaining and negating 
justice, Atieh Oufi’s trustworthy and sense of justice is understood, and 
the misunderstanding about the so-called change (from bad to good) re-
garding Atieh and his being a Shia – which were put forward by Albani 
– are dealt with. Ascertaining injustice in Atieh because of his so-called 
change is because of reliance on a tradition by Mohammad Bin Saib 
Kalbi, in which Atieh is a sole narrator of a tradition and, thereby, is ac-
cused of lying.  Ascertaining injustice in Atieh because of his so-called 
Shi’ism is also rejected, as this is an allegation based on invention; it 
will be shown that this must not be paid attention to after proving the 
honesty of the narrator and his sense of justice.
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بررسی روایت »توسل به حق سائلین« و نقد دیدگاه های البانی در آن
صمد عبداللهی عابد1*
اکرم عتیق گلباف2

چکیده

محمــد ناصرالدیــن البانــی یکــی از محدثــان تاثیرگــذار »ســلفی گری« اســت و تألیفــات 

ــه  ــامی ب ــک اس ــه در ممال ــت ک ــرده اس ــگارش ک ــف ن ــته های مختل ــترده ای در رش گس

کثــرت، انتشــار یافته انــد. البانــی در بخشــی از کتــاب »التوســل، انواعه و احکامــه«، تحت 

عنــوان »احادیــث ضعیــف در توســل« بــه روایــت »توســل بــه حــق ســائلین« می پــردازد. 

ــر  ــائان ب ــه س ــت ک ــی اس ــه حق ــل ب ــر توس ــنی، بیانگ ــه روش ــه ب ــث ک ــن حدی وی در ای

خــدا دارنــد، ایــراد کــرده و بــا تضعیــف »عطیــه عوفــی«، حدیــث را جعلــی می دانــد. بــا 

ــده می شــود  ــه عوفــی فهمی ــه کتــب جــرح و تعدیــل، صداقــت و عدالــت عطی مراجعــه ب

ــع  ــز رف ــود، نی ــده ب ــرح ش ــی مط ــوی البان ــه از س ــیع او ک ــه و تش ــس عطی ــبهه تدلی و ش

ــد  ــی از محم ــر روایت ــاد ب ــر اعتم ــه خاط ــش، ب ــبب تدلیس ــه س ــه ب ــرح عطی ــردد. ج می گ

بــن ســائب کلبــی اســت کــه وی در آن، متفــرد و متهــم بــه کــذب اســت. جــرح عطیــه بــه 

جهــت تشــیع وی نیــز مــردود اســت؛ چــرا کــه جــرح بــر بدعــت اســت کــه پــس از بیــان 

 عدالتــش، نبایــد بــه آن توجهــی کــرد. 
ً
صــدق راوی و خصوصــا

کلیدواژه ها

 البانی، توسل به حق سائلین، عطیه عوفی، تدلیس، محمد بن سائب کلبی.

ــق  ــه ح ــل ب ــت »توس ــی روای ــرم )1398(. بررس ــاف، اک ــق گلب ــد؛ عتی ــد، صم ــی عاب ــتناد: عبدالله اس

ســائلین« و نقــد دیــدگاه هــای البانــی در آن، دوفصلنامــه علمــی مطالعــات فهــم حدیــث، 5 )2(، پیاپــی 

10، صــص 121-103.

1. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )نویسنده مسئول(.
s1.Abdollahi@yahoo.com 

 Atigh.Akram@gmail.com.2. کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ دریافت: 97/10/08                   تاریخ پذیرش: 98/02/02

12
1-

10
ص3

ص
 ،1

39
8 

ان
ست

تاب
 و 

ار
 به

،)
10

ی
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

ج
 پن

ال
 س

ث،
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
ی م

لم
 ع

مه
لنا

ص
وف

د



13
98

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
10

ی
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

ج
 پن

ال
 س

ث،
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
ی م

لم
 ع

مه
لنا

ص
وف

د

104

1. طرح مسأله

ــار  ــخ، دچ ــول تاری ــارت )ع(، در ط ــت و طه ــت عصم ــدی و اهل بی ــاب محمّ ــگ ن ــج فرهن تروی

ــارز آن را در اندیشــه وهابیــت و ســلفی  ــه ب ــوده اســت کــه نمون کج اندیشــی ها و نابخردی هایــی ب

ــت و  ــت عصم ــل بی ــدی و اه ــاب محمّ ــگ ن ــج فرهن ــه تروی ــود؛ لازم ــر ب ــوان نظاره گ ــری می ت گ

ــا شــبهات و کج اندیشــی هایی اســت کــه در هــر دورانــی، اظهــار وجــود  ــه ب طهــارت )ع(، مقابل

می کننــد و اگــر نیــک بنگریــم، ریشــه های آن در عقایــد پیشــینیان، مشــهود خواهــد بــود. معمــار 

ــرن  ــر او از ق
ّ
ــه تفک ــت ک ــام )ص( اس ــر اس ــدان پیامب ــان فرزن ــه از مخالف ــه، ابن تیمی ــن اندیش ای

ــب  ــمندان مذاه ــت اندیش ــورد مخالف ــده و م ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــیزدهم ب ــرن س ــا ق ــم ت هفت

ــر انحرافــی، دوبــاره در جامعــه 
ّ
اســامی قــرار گرفــت؛ ولــی کمتــر از یــک قــرن اســت کــه ایــن تفک

ــوم الحــال، مطــرح می گــردد. ــرادی معل ــامی توســط اف اس

»ســلفیه« بــه معنــای »پیشــین«، معتقــد بــه لــزوم پیــروی از ســه نســل نخســت حیــات امــت 

ــا  ــه آن ه ــی ب ــائل دین ــا مس ــزی ب ــورد متمای ــده و روش برخ ــاد، ای ــن اعتق ــه ای ــتند ک ــامی هس اس

ــد  ــدارد و بای می دهــد. ســلفیّه کــه بســتر وهابیــت اســت، مدعــی اســت هیــچ مذهبــی وجــود ن

بــه عصــر ســلف؛ یعنــی دوران صحابــه، تابعیــن و تابعیــن تابعیــن بازگشــت و اســام بامذهــب را 

اختیــار نمــود. آنــان می گوینــد: »بیاییــد بــا کنــار گذاشــتن همــه مذاهــب، بــه ســوی یگانه شــدن 

ــه  ــران از جامع ــذف دیگ ــا ح ــیده و ب ــر را کش ــیر تکفی ــر، شمش ــتی دیگ ــا دس ــی ب ــم«؛ ول بروی

ــه چنددســتگی می کشــانند. واضــح اســت  ــه جمــع کفــار، جامعــه را ب ــان ب ــدن آن اســامی و ران

کــه دعــوت مــردم بــه کنــار گذاشــتن دســتاوردهای مذاهــب، کاری نشــدنی اســت؛ بــه ویــژه آن کــه 

ــار  ــه اســت؛ آن هــم مذهبــی گرفت ــه »بی مذهبــی«، نوعــی مذهــب نهفت در پشــت ایــن دعــوت ب

ــص،  ــی روح، ناق ــرک، ب ــی بی تح ــورت دین ــه ص ــام را ب ــه اس ــری ک ــود و تنگ نظ ــگال جم چن

ــه  ــر گون ــر ه ــب، راه را ب ــونت و تعص ــای روح خش ــا احی ــد و ب ــر می کن ــه تصوی ــوان و بی جاذب نات

نزدیــک شــدن بــه همدیگــر می بنــدد و بــه جــای آن، فضایــی از درگیری هــا و بدبینی هــا را ایجــاد 

ــاند.   ــکار می کش ــیر پی ــوی شمش ــه س ــگان را ب ــد و هم می کن

ــه  ــا ب ــای الهــی ی ــه اولی ــان و ســایر مســلمانان، توســل ب ــن وهابی یکــی از مــوارد اختــاف بی

ــز نمی داننــد؛  ــان آن را جای ــزد خــدای متعــال اســت کــه وهابی ــان ن تعبیــری، وســیله قــرار دادن آن

ــل  ــه آن عم ــخ، ب ــول تاری ــه در ط ــمارند، بلک ــز می ش ــا آن را جای ــه تنه ــلمانان، ن ــوم مس ــا عم ام

ــد کــه هرگــز جــای بحــث  ــز کرده ان ــوع توســل را تجوی ــد. نویســندگان وهابــی تنهــا ســه ن کرده ان

ــال  ــه اعم ــل ب ــات او. 2. توس ــماء و صف ــی و اس ــه ذات حق تعال ــل ب ــد: 1. توس ــو نبوده ان و گفتگ

ــرادر مومــن. اقســام  صالحــی کــه انســان در گذشــته انجــام داده اســت. 3. درخواســت دعــا از ب
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ــز تصــرف  ــوع ســوم توســل نی ــد. وهابیــت، در ن دیگــر توســل را شــرک و بدعــت و حــرام می دانن

کــرده، می گوینــد: ایــن نــوع توســل، تنهــا مخصــوص زنــدگان در ایــن جهــان اســت؛ نــه انســان 

مــرده )زنــده در جهــان بــرزخ( و در غیــر ایــن صــورت، نوعــی شــرک و بشرپرســتی اســت.

احادیــث فراوانــی در منابــع تاریخــی و روایــی فریقیــن وارد شــده اســت کــه بــر جــواز و صحت 

و حتــی اســتحباب توســل بــه ذوات انبیــاء و اولیــای الهــی یــا مقامــات آنــان بــه منظــور تقــرب بــه 

خــدای متعــال و طلــب حاجــت از او دلالــت دارنــد. احادیــث توســل در منابــع اهــل ســنت، دارای 

طــرق صحیح انــد و توســل بــه پیامبــر )ص( قبــل از حیــات آن بزرگــوار، در هنــگام حیــات ایشــان، 

قبــل و پــس از بعثــت و نیــز بعــد از وفــات ایشــان و توســل بــه حــق ســائان را بیــان می کننــد.

ــور را  ــاز مذک ــل مج ــوع توس ــه ن ــلفی ها، س ــر س ــد دیگ ــی، مانن ــن البان ــد ناصرالدی محم

می پذیــرد و بقیــه انــواع توســل را باطــل می شــمارد. ایشــان در میــان ســلفیه، شــخصیت 

برجســته ای بــه شــمار می آیــد و تصحیــح و تضعیــف احادیــث توســط وی از نظــر ایشــان حجــت 

بــه شــمار می آیــد؛ ولــی مخالفــان وی از جملــه غمــاری عقیــده دارنــد کــه وی در علم الحدیــث 

شــخصیت مهمــی نبــوده و بــر تضعیــف و تصحیــح احادیثــی کــه بــاب میلــش نبــوده، پرداختــه 

و بــه علمــای معتبــر، حملــه کــرده؛ بــه گونــه ای کــه حتــی صحیــح بخــاری و مســلم از تضعیــف 

او در امــان نماندنــد )ر.ک: غمــاری مغربــی، 1424ق، 8(. وی احادیــث شــریف نبــوی را تغییــر 

مــی داد؛ بــه گونــه ای کــه نــزد اهــل علــم حدیــث، جایــز نبــود؛ پــس صحیــح را تضعیــف می کــرد 

و ضعیــف را زیبــا جلــوه مــی داد )ر.ک: همــان، 13(. وی اعتقــاد بــه امــداد بشــر مــرده بــر زنــدگان 

ــد  ــر می دان ــر خــدا را نوعــی از شــرک اکب ــد و طلــب کمــک کــردن از غی را اعتقــاد باطلــی می دان

)ر.ک: البانــی، 1421ق، 10(. بــه اعتقــاد وی، تنهــا وســیله تقــرب بــه خــدا، اعمــال صالحــه اســت 

و توســل بــه ذات انبیــاء یــا حــق و یــا حرمــت و مقــام آن هــا در شــرع، ثابــت نیســت )همــان، 15(.

ــرد: 1.  ــاره ک ــوان اش ــواردی می ت ــه م ــل، ب ــا توس ــاط ب ــر وی در ارتب ــات دیگ ــه نظری از جمل

ــر )ص(  ــر اینکــه پیامب ــی ب ــر رســول الله )ص( 2. ادعــای وی مبن ــارت قب ــرای زی ــم ســفر ب تحری

ــده ی  ــر )ص( و گوین ــق پیامب ــا« در ح ــای م نَا؛ آق
َ

د ــیِّ ــظ »سَ ــع لف ــت. 3. من ــده نیس ــرش زن در قب

ــودن نمازگــزار  ــار ب ــر میــت. 5. مخت ــرآن ب ــودن قرائــت ق آن را بدعت گــذار نامیــدن. 4. ناپســند ب

بِــی«. 6. تحریــم  ــا النَّ هَ یُّ
َ
 أ

َ
یــک

َ
ــامُ عَل لسَّ

َ
ــی النَبِــی« بــه جــای »ا

َ
ــامُ عَل لسَّ

َ
در تشــهد در گفتــن »ا

زیــارت قبــور مســلمانان. 7. مطالبــه انهــدام گنبــد ســبز بــالای قبــر پیامبــر )ص( )ر.ک: غمــاری 

ــنت،  ــل س ــای اه ــی از علم ــی، کتاب های ــات البان ــن نظری ــی، 1424ق،16- 19(. در رد ای مغرب

ــان، 22-20(. ــت )ر.ک: هم ــده اس ــف ش تألی
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در نظــر البانــی، روایــات دال بــر توســل از دو جهــت قابــل خدشــه اند: یــا بــه علــت اشــکالات و 

انــواع ضعــف ســندی آن هــا، مفادشــان قابــل اثبــات نیســت و یــا اینکــه صحیــح الســندند؛ امــا بــر 

اثبــات توســل مــورد قبــول غیرســلفیین، دلالــت ندارنــد )ر.ک: البانــی، 1421ق، 4(. 

وهابیــان و عمــوم مســلمانان در برخــی از اقســام توســل اختــاف دارنــد؛ از جملــه: 1. توســل 

ــر )ص( و  ــای پیامب ــه دع ــل ب ــی 2. توس ــات برزخ ــی در حی ــای اله ــر )ص( و اولی ــاه پیامب ــه ج ب

ــه جــاه و  ــر متفکــران اســامی، توســل ب ــات برزخــی )همــان، 9-10(. اکث ــای الهــی در حی اولی

ــاء  ــاب »وف ــد. در کت ــز می دانن ــر )ص( جای ــات پیامب ــم در مم ــات و ه ــم در حی ــار را ه ــا و آث دع

ــن و  ــدد گرفت ــه: »م ــم ک ــن می خوانی ــمهودی« چنی ــنی »س ــروف س ــمند مع ــف دانش ــاء« تألی الوف

شــفاعت خواســتن در پیشــگاه خداونــد از پیامبــر )ص( و از مقــام و شــخصیت او، هــم پیــش از 

خلقــت او مجــاز اســت و هــم بعــد از تولــد او و هــم بعــد از رحلتــش، هــم در عالــم بــرزخ و هــم 

ــد  ــات اهــل ســنت، ذکــر می کن ــی از روای ــرای هــر مــورد، نمونه های در روز رســتاخیز«؛ ســپس ب

)ر.ک: ســمهودی، 1419ق، 3: 1371-1373(. البانــی، تنهــا توســل بــه دعــا و آن هــم در زمــان 

گاهــی  نــه آن آ
ُ
حیــات را جایــز می دانــد؛ زیــرا کــه حیــات برزخــی از غیــب اســت و کســی را بــه ک

ــن  ــزرگ ای ــت ب ــم و مصیب ــی عظی ــد: »گمراه ــی، 1421ق، 59(. او می گوی ــت )ر.ک: البان نیس

ــتغاثه  ــا اس ــختی ها و مصیبت ه ــن در س ــاء و صالحی ــه انبی ــی، ب ــز از الله تعال ــه ج ــه ب ــت ک اس

ــد« )همــان، 123(. کنن

توســل بــه اولیــای خــدا بــه ویــژه رســول اکــرم )ص( هــم در حیــات ظاهــری و هــم در حیــات 

برزخــی، از زمــان صحابــه و تابعیــن بــه عنــوان یــک اصــل مســلم اعتقــادی، مــورد پذیــرش همگان 

ــه  ــتند. اگرچ ــخن هس ــن س ــواه ای ــی، گ ــات فراوان ــن و روای ــه و تابعی ــیره صحاب ــت و س ــوده اس ب

ــد در اســناد احادیــث مذکــور، خدشــه وارد کننــد؛ ولــی  ــد البانــی، ســعی دارن نویســندگانی مانن

ــرای  ــر برســند، جایــی ب ــه حــد توات ــراوان باشــند و ب ــات، هنگامــی کــه ف واضــح اســت کــه روای

ــر اســت )ر.ک:  ــوق حــد توات ــع اســامی، ماف ــات توســل در مناب ــد و روای ــی نمی مان خدشــه باق

مــکارم شــیرازی، 1374ش، 4: 368(. عــاوه بــر آن، برخــی از احادیــث تضعیــف شــده در کتــاب 

»التوســل، انواعــه و احکامــه« قابــل تصحیح انــد. برخــی از ایــن مباحــث، قابــل مناقشــه اند کــه 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــتا ص ــن راس ــی در ای ــگاهیان، فعالیت های ــان و دانش ــع حوزوی ــوی جم از س

ایــن نوشــته، بــه روش تحلیلــی و بــا رویکــردی نقادانــه، در صــدد بررســی تضعیف هــای یکــی از 

روایــات مطــرح شــده در کتــاب مذکــور اســت.

ــه  ــل؛ ب ــث توس ــرای احادی ــی ب ــای البان ــه تضعیف ه ــت ک ــن اس ــر ای ــش حاض ــؤال پژوه س

ویــژه روایــات توســل بــه حــق ســائلین تــا چــه انــدازه از اعتبــار برخــوردار اســت کــه هــدف ایــن 



ن 
ر آ

ی د
بان

 ال
ی

 ها
گاه

ید
د د

 نق
« و

ین
ائل

 س
حق

به 
ل 

وس
»ت

ت 
وای

ی ر
رس

بر

107107

ــه  ــام گرفت ــی های انج ــا بررس ــت و ب ــه اس ــوع مقال ــان در موض ــای ایش ــد دیدگاه ه ــش، نق پژوه

مشــخص می شــود کــه تضعیف هــای ایشــان مــورد تاییــد علمــای شــیعه و اهــل ســنت نمی باشــد 

ــت. ــده اس ــل قانع کنن ــی بی دلی و ادعای

توســل بــه اســباب، بــرای رســیدن بــه اهــداف در زندگــی مــادی و حیــات معنــوی، از دیــدگاه 

فطــری و عقایــی امــری مطلــوب و حتــی ضــروری بــه شــمار مــی رود. در اصــل جــواز توســل، 

کمتــر تردیــد شــده اســت؛ امــا آنچــه کــه مــد نظــر ایــن تحقیــق اســت، خــاص توســل بــه حــق 

ســائلین اســت کــه البانــی، در کتــاب خــود، آن هــا را مــورد مناقشــه قــرار داده اســت. توســل بــه 

ــتر  ــر، بس ــرن اخی ــه در دو ق ــت ک ــائلی اس ــی از مس ــای اله ــان و اولی ــرم )ص( و صالح ــر اک پیامب

ــی  ــه برخ ــتناد ب ــا اس ــان ب ــه وهابی ــی ک ــا جای ــت، ت ــد آورده اس ــام پدی ــم اس ــاف را در عال اخت

ــازند،  ــم می س ــر مته ــرک و کف ــه ش ــند، ب ــل  باش ــه توس ــد ب ــه معتق ــانی را ک ــات، کس ــر آی از ظواه

بی آن کــه درکــی از حقیقــت توســل و اســتمداد از اولیــای الهــی در قــرآن کریــم و روایــات داشــته 

ــدد  ــش در ص ــن پژوه ــکار، ای ــه اف ــرورت رد این گون ــور و ض ــوارد مذک ــه م ــه ب ــا توج ــند. ب باش

بررســی آن می باشــد.

ــلفیه  ــای س ــد دیدگاه ه ــا نق ــه ب ــی در رابط ــت کتاب های ــوان گف ــق می ت ــینه تحقی ــاره پیش درب

ــود: ــاره می ش ــا اش ــه آن ه ــه ب ــده اند ک ــف ش ــی، تألی ــات البان ــد نظری ــا نق ــل و ی ــاره توس درب

- رضوانی، علی اصغر )1389ش(، توسل، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران.

ــام  ــه ام ــم، موسس ــامی، ق ــب اس ــد و مذاه ــگ عقای ــر )1390ش(، فرهن ــبحانی، جعف - س

ــوم. ــاپ س ــادق )ع(، چ ص

- غمــاری مغربــی، عبداللــه )1424ق(، الرســائل الغماریــه جــزء فیــه الــرد علــی البانــی، بــی 

جــا، دارالمشــایع للطباعــه و النشــر و التوزیــع، چــاپ دوم.

- مناقــب، ســید مصطفــی )1390ش(، توســل بــه اهــل بیــت )ع( از نــگاه قــرآن و ســنت، قــم، 

ــتان کتاب. بوس

پایان نامه هایی که به نقد البانی و نظریات و آراء وی مرتبط است عبارتند از:

- نصرتــی، کمال الدیــن )1393ش(، نقــد و بررســی دیدگاه هــای ســلفی ناصــر البانــی، 

ــامی. ــب اس ــگاه مذاه دانش

- زاهدی فــر، ســیفعلی )1389ش(، نقــد و بررســی مبانــی و آراء حدیثــی محمــد ناصرالدیــن 

البانــی، دانشــگاه قــم.

ــه  ــه طــور مشــخص در مــورد نقــد و بررســی نظریــات البانــی در خصــوص توســل و ب امــا ب

ــژه نقــد کتــاب او، منبعــی مســتقل، موجــود نیســت. وی
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ــث،  ــات بح ــا مقدم ــنایی ب ــرای آش ــی ب ــت مطالب ــه، لازم اس ــن ادل ــث از ای ــه بح ــل از ورود ب قب

ــردد.  ــوان گ عن

2. شرح حال و خطی مشی محمد ناصرالدین البانی

محمــد ناصرالدیــن البانــی یکــی از محدثــان برجســته »ســلفی گری« در قــرن معاصــر اســت کــه 

تاثیرگــذاری او در ایــن جریــان و پیــروان آن، غیرقابــل انــکار اســت؛ از ایــن رو، ضــروری اســت بــه 

شــرح حــال و بیــان خــط مشــی او و جایــگاه و فعالیت هــای علمــی او پرداختــه شــود.

ــای  ــل فعالیت ه ــه دلی ــا ب ــت و بعده ــش گرف ــلفی گری را پی ــی، راه و روش س ــی از جوان البان

و  افتــاد  زنــدان  بــه  وقــت، چندین بــار  از ســوی حکومــت  در مســیر ســلفی گری،  خــود 

ــترده ای در  ــات گس ــام، 1423ق، 13(. وی تألیف ــد )ر.ک: عص ــروج ش ــغ و ممنوع الخ ممنوع التبلی

ــد و بســیاری از  رشــته های مختلــف نــگارش کــرده اســت کــه در ممالــک اســامی انتشــار یافتن

ــام 217 مــورد از  ــا ترجمــه شــده  اند. ابومحمــد ســجاد، ن ــده  دنی ــه زبان هــای زن ــن کتاب هــا، ب ای

ــان، 78-68(. ــت )هم ــات او را آورده اس ــات و تخریج تألیف

تعــدادی از علمــای اهــل ســنت، البانــی را ســتوده اند و محمــد بــن ابراهیــم شــیبانی 

ــت  ــود آورده اس ــاب خ ــی را در کت ــاره البان ــنت درب ــل س ــای اه ــای علم ــی از تمجیده نمونه های

)ر.ک: شــیبانی، 1407ق، 556-539(.

3. روایت »توسل به حق سائلین«

ـــف  ـــث ضعی ـــوان »احادی ـــت عن ـــی تح ـــه، در بخش ـــه و احکام ـــل، انواع ـــاب  التوس ـــی در کت البان

ـــان  ـــان جری ـــوی مخالف ـــل، از س ـــث توس ـــه در بح ـــی آورد ک ـــهوری را م ـــث مش ـــل«، احادی در توس

ســـلفی، بـــه آن هـــا تمســـک می شـــود و وی ســـعی در تضعیـــف دلالـــی یـــا ســـندی آن هـــا 

می کنـــد.

از ابوســـعید خـــدری روایـــت شـــده اســـت کـــه رســـول الله )ص( فرمـــوده اســـت: »مَـــن 

ک 
ُ
ل
َ
ـــأ س

َ
 و أ

َ
ـــک ی

َ
ـــائلینَ عَل ـــقِّ الس ک بِحَ

ُ
ل
َ
ـــأ س

َ
ـــی أ ـــمَّ إِنّ لهُ

ّ
ل
َ
: ا

َ
ـــال ق

َ
ـــاةِ ف ـــی الصَّ ـــهِ إل ـــن بَیتِ ـــرَجَ مِ

َ
خ

ـــه  ـــی ک ـــه؛ کس ـــه بِوَجهِ ـــهُ عَلی ل
ّ
 ال

َ
ـــل قبَ

َ
ـــرا ... ا ـــرا و لا بَط شِ

َ
ـــرُج ا خ

َ
ـــم أ

َ
ـــی ل إِنّ

َ
ـــذا ف ـــایَ ه ـــقِّ مَمش بحَ

ـــم  ـــت می کن ـــو درخواس ـــن از ت ـــا، م ـــد: خدای ـــود و بگوی ـــارج ش ـــاز خ ـــرای نم ـــود ب ـــه خ از خان

ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــق گام های ـــه ح ـــم ب ـــت می کن ـــو درخواس ـــد و از ت ـــو دارن ـــر ت ـــائلین ب ـــه س ـــی ک ـــه حق ب

ـــدا  ـــدم ... خ ـــرون نیام ـــه بی ـــگذرانی از خان ـــی و خوش ـــن از روی نافرمان ـــی دارم، م ـــو برم ـــوی ت س

ـــی، 1421ق، 92(. ـــی آورد« )البان ـــت م ـــر رحم ـــه او نظ ب
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در ایــن حدیــث، بــه روشــنی، حقــی کــه ســائان بــر خــدا دارنــد، مــورد توســل قــرار گرفتــه اســت 

و ســوال کننده، آن را وســیله قــرار داده تــا خــدا بــه خاطــر آن حــق کــه ســائان بــر گــردن او دارنــد، 

درخواســت او را نیــز پاســخ گویــد؛ زیــرا دعاکننــده نیــز ســائل اســت و چنیــن حقــی را بــر خــدا 

دارد )ر.ک: ســبحانی، 1390ش، 3: 255-254(.

این حدیث از چند جهت قابل بررسی است که بدان پرداخته می شود.

3-1. دلالت حدیث

ایــن حدیــث، دلالــت بــر توســل دارد و درخواســت از خــدا بــه حــق اولیــا و جاه آن هــا و کرامتشــان 

ــدارد  ــی ن ــن دعــا فرق ــه ایشــان. در ای ــه حــب و اکــرام خــدا ب ــن برمی گــردد ب ــزد خداســت و ای ن

کــه »ولــی«، زنــده باشــد یــا مــرده؛ زیــرا کــه خداونــد اولیائــش را دوســت مــی دارد و همگــی آنــان 

ــت؛ )ر.ک:  ــت و جزاس ــرا در دار کرام ــت؛ زی ــزاوارتر اس ــرده، س ــیِّ م ــه ول ــد؛ بلک ــرام می کن را اک

ــد برخــی  ــدارد؛ هرچن ــن خدشــه ای در دلالــت روایــت، راه ن ــا، 39( چــرا کــه کمتری ــودة، بی ت ف

ــن  ــی ای ــد؛ ول ــبهه کنن ــت، ش ــند روای ــه در س ــد ک ــعی کرده ان ــا س ــد وهابی ه ــون همانن از افراطی

شــبهات قابــل دفــع هســتند کــه در ادامــه بــه طــرح شــبهه و پاســخ آن پرداختــه می شــود.

3-2. شبهه البانی در جعل حدیث و تضعیف عطیه عوفی

ــن  ــند ای ــد: »س ــائلین« می گوی ــق س ــه ح ــل ب ــت »توس ــند روای ــف س ــام تضعی ــی در مق البان

حدیــث، ضعیــف اســت؛ زیــرا کــه آن را عطیــه عوفــی از ابوســعید خــدری روایــت کــرده اســت و 

عطیــه عوفــی، ضعیــف اســت؛ چنانچــه منــذری در الترغیــب، امــام نــووی در کتــاب الأذکار خود، 

ــه عوفــی مذکــور را  ــزان خــود، عطی ــاب المی ــاب القاعــدة الجلیلــة، ذهبــی در کت ــه در کت ابن تیمی

ضعیــف دانســته اند. ذهبــی در کتــاب الضعفــاء، گفتــه اســت: »ائمــه حدیــث بــر ضعیــف بــودن 

او، اجمــاع کرده انــد.« و حافــظ هیثمــی در جاهــای متعــددی از کتــاب مجمع الزوائــد خــود، عطیــه 

مذکــور را تضعیــف گرفتــه اســت. ابوبکربــن محــب بعلبکــی نیــز، عطیــه را در کتــاب الضفعــاء و 

المتروکیــن خــود، آورده اســت و بوصیــری هــم او را ضعیــف دانســته اســت؛ چنانچــه در کتــاب 

 
ُ

ــل ی
َ

ض
ُ
 وَ ف

ُ
ــة ــاءِ: عطی عَف

ُ
 بِالض

ٌ
ــل ــه اســت: »هــذا اســنادٌ مُسَلسَ ــن گفت مصباح الزجاجــه خــود، چنی

عَفــاءُ؛ ایــن ســند، ســندی اســت کــه همــه افــرادش 
ُ

هُــم ض
ُّ
ل

ُ
ــقِ ک

َّ
 بــنُ المُوَف

ُ
ضــل

َ
 وَالف

ُ
بــنُ مَــرزوق

ــه  ــف گرفت ــود ضعی ــول خ ــن ق ــه ای ــم او را ب ــر ه ــظ ابن حج ــن حاف ــد؛ ...« و همچنی ضعیف ان

« و ســبب ضعــف او را بیــان کــرده اســت و آن دو 
ً
سَــا

ِّ
ل

َ
 مُد

ً
ا  کانَ شــیعیَّ

ً
 یُخطِــئُ کثیــرا

ٌ
اســت: »صَــدوق

« بــر آن دلالــت 
ً
چیــز اســت: اول اینکــه حفظــش ضعیــف اســت؛ چنانچــه جملــه »یُخطِــئُ کثیــرا



13
98

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
10

ی
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

ج
 پن

ال
 س

ث،
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
ی م

لم
 ع

مه
لنا

ص
وف

د

110

دارد کــه ایــن جملــه، شــبیه بــه جملــه حافــظ ابن حجــر اســت کــه در کتــاب طبقات المدلســین، 

 الحِفــظِ«. حافــظ ابن حجــر در 
ُ

عیــف
َ

دربــاره عطیــه مذکــور، اســتعمال کــرده و گفتــه اســت: »ض

ــة عوفــی  ــز، حدیــث دیگــر را ذکــر نمــوده اســت کــه در ســندش، عطی ــر نی ــاب تلخیص الحبی کت

ــه  ــر را در تضعیــف او، اســتعمال کــرده و گفت ــارت صریح ت وجــود دارد و حافــظ در آن کتــاب، عب

اســت: »در ســندش عطیــه بــن ســعید عوفــی اســت و او در روایــت، ضعیــف اســت«، دوم اینکــه 

ــس اســت« )البانــی، 1421ق، 92(.
ِّ
وی مدل

ــه از  ــد: »عطی ــد و می گوی ــرام می دان ــیوخ و ح ــس ش ــوع تدلی ــه را از ن ــس عطی ــی تدلی البان

ابوســعید خــدری، روایــت می کــرد. وقتــی ابوســعید خــدری وفــات کــرد، عطیــه نــزد یــک تــن از 

کذابیــن بــه نــام کلبــی کــه بــه کــذب و دروغ گفتــن در حدیــث معــروف بــود، مجالســت می کــرد 

ــعید  ــام ابوس ــه ن ــور را ب ــی مذک ــود، کلب ــت خ ــرد و در روای ــت می ک ــی را روای و از وی چیزهای

ــر  ــت. از نظ ــدری اس ــعید خ ــراد وی، ابوس ــه م ــد ک ــال می کنن ــنوندگان خی ــس ش ــرد؛ پ ــاد می ک ی

البانــی، ایــن عمــل عطیــه بــه تنهائــی کفایــت می کنــد کــه عدالتــش را از میــان بــردارد؛ چــه برســد 

کــه ســوء حفــظ نیــز بــه آن اضافــه شــود )ر.ک: همــان، 93(.

البانــی در نهایــت، چنیــن نتیجــه می گیــرد کــه چــون عطیــه از جهــت ســوء حفــظ و تدلیــس 

لهُــمَّ إِنّــی 
ّ
: ال

َ
قــال

َ
ــرَجَ مِــن بَیتــهِ ...... ف

َ
قبیحــش ضعیــف اســت، پــس حدیــث مذکــورش: »مَــن خ

یــک......« نیــز ضعیــف اســت )همــان، 94(.
َ
ک بِحَــقِّ السّــائِلینَ عَل

ُ
ل
َ
ســأ

َ
أ

3-3. نقد شبهه جعل حدیث

این شبهه از چند جنبه قابل بررسی است:

ــات و  ــت کلم ــث و فصاح ــان حدی ــت: اتق ــوان گف ــت، می ت ــه روای ــی ب ــگاه اجمال ــا ن : ب
ً
اولا

انســجام تعبیــر، حاکــی از صحــت و اســتواری آن اســت چراکــه ســخنان معصــوم، دارای اتقــان و 

ــد.  ــی می باش ــث دارای آن ویژگ ــن حدی ــه ای ــت ک ــت اس فصاح

: عقــل، ایجــاب می کنــد کــه انگیــزه ای بــرای جعــل یــک حدیــث، وجــود داشــته باشــد. 
ً
ثانیــا

ــت؟  ــته اس ــود داش ــل، وج ــی توس ــائل کنون ــی در مس ــت، اختاف ــن روای ــدور ای ــان ص ــا در زم آی

ــبحانی، 1390ش، 3: 257(. )ر.ک: س

 قلمــرو جعــل حدیــث، بیشــتر در مــورد مناقــب و فضائــل افــراد و مســائل مربــوط بــه 
ً
اصــولا

ــروان مذهــب دیگــر  ــدن پی ــرای کوبی ــی، ب ــروان مذهب ــان اســت و گاهــی هــم پی حاکمــان و والی

ــا زندگــی در ســرای دیگــر،  ــد و نیــز صفــات خــدا و زندگــی برزخــی و ی جعــل حدیــث می کردن

قلمــرو جعــل حدیــث بــرای احبــار و رهبــان بــود؛ ولــی حدیثــی ماننــد حدیــث عطیــه کــه حالــت 
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یــک انســان وارســته را یــادآور می شــود کــه از خانــه بــه ســوی مســجد گام بــر مــی دارد و از خــدا 

ســئوال می کنــد بــه حــق آن تعهــدی کــه دربــاره ســائان نمــوده اســت، او را از آتــش پنــاه دهــد و 

گناهــان او را ببخشــد، دور از قلمــرو وضــع حدیــث و جعــل آن اســت )ر.ک: همــان(.

: ایــن حدیــث بــا هیــچ آیــه و حدیثــی منافــات نــدارد و عقــل نیــز مؤیــد آن اســت؛ چراکه 
ً
ثالثــا

ــم؛ مــرا بخوانید 
ُ
ک

َ
ســتَجِب ل

َ
دعُونــی ا

ُ
خــود خداونــد بــرای دعاکننــده، حقــی قــرار داده و فرمــوده: »ا

تــا ]دعــای[ شــما را بپذیــرم« )غافــر: 60( و بــر ایــن اســاس، دعــا را از بنــده خواســته و اجابــت را 

بــر خــود لازم کــرده اســت و ایــن، همــان حــق ســائلین بــر خداســت کــه خــود خــدا بــرای ســائلین 

ایجــاد کــرده اســت.

امــا آنچــه در مــورد عطیــه بــه دســت می آیــد، ایــن اســت کــه حدیثــش وقتــی از تدلیــس در 

ــا، 39(. ــه اســت )ر.ک: فــودة، بی ت ــز اینگون امــان باشــد، حســن اســت و ایــن حدیــث نی

ــت  ــق در روای ــه ابوصدی ــت؛ بلک ــدری نیس ــه از خ ــه عطی ــرد ب ــث، متف ــن حدی : ای
ً
ــا رابع

ــنی در  ــن الس ــت. اب ــه اس ــان، ثق ــزد ابن حب ــز ن ــه او نی ــت ک ــع اوس ــوان، تاب ــن ذک ــم ب عبدالحک

یــک ...« را تخریــج 
َ
هُــمَّ بِحَــقِّ السّــائلینَ عَل

َّ
»علــم الیــوم و اللیلــة« از الــوازع از بــال، روایــت: »الل

ــا، 75(. ــنی، بی ت ــن س ــتند )ر.ک: اب ــق نیس ــرزوق و ابن الموف ــه و م ــند آن، عطی ــه در س ــرده ک ک

هرچنــد ایــن روایــت، از ســوی البانــی مــورد خدشــه قــرار گرفتــه؛ امــا بــرای توجــه و کامــل 

ــه آن اشــاره می شــود کــه در قســمت پایانــی  ــار روایــت ابوســعید خــدری، ب کــردن فایــده، در کن

ایــن بخــش، بررســی شــده اســت.

3-4. صداقت و عدالت عطیه عوفی

بعــد از اینکــه حقیقــت جرحــی کــه دربــاره عطیــه عوفــی آمــده، روشــن شــد، لازم اســت بــه بیــان 

صداقــت و عدالــت ایــن مــرد و عمــل کــردن ائمــه حدیــث بــه حدیــث وی و احتجاجشــان بــه او 

ــمرده اند  ــادل ش ــرده و ع ــق ک ــه را توثی ــث، عطی ــل حدی ــی از اه ــود. جماعت ــاره ش ــکام، اش در اح

ــری  ــات کب ــعد در طبق ــه ابن س ــت؛ از جمل ــان اس ــا آن ــز ب ــق نی ــد و ح ــول دارن ــش را قب و حدیث

ــه او  ــه ب ــتند ک ــردم هس ــی م ــی دارد و برخ ــث صالح ــت و احادی ــه اس ــاءالله ثق ــد: »ان ش می گوی

احتجــاج نمی کننــد« )ابن ســعد، 1410ق، 6: 305(.

ــرای  ــه ب ــن ک ــی 2. ای ــه عوف ــق عطی ــود: 1. توثی ــته می ش ــی دانس ــعد مطالب ــن کام ابن س از ای

عطیــه عوفــی، احادیــث صالــح مقبولــی اســت 3. تاکیــد توثیــق او؛ زیــرا کــه ابن ســعد، بعضــی 

ــق او را ارجــح می شــمارد.  ــن حــال، توثی ــا ای ــد و ب ــه او احتجــاج نمی کنن ــد کــه ب مــردم را می بین

نتیجــه اینکــه توثیــق عطیــه عوفــی، باشــک مقبــول اســت )ر.ک: ممــدوح، 1416ق، 132(.
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امــام جــرح و تعدیــل، یحیــی بــن معیــن او را توثیــق کــرده و ایــن را بارهــا گفتــه اســت؛ از جملــه در 

پاســخ بــه ســوال دربــاره عطیــه، گفتــه: »صالِــحٌ« )ر.ک: ابن معیــن، 1399ق، 3: 500(.از منظــر 

قواعــد حدیثــی وقتــی ناقــد از حــال شــخصیت حدیثــی ســوال می کنــد، اگــر بگوینــد: »صالِــحٌ« 

ــرا کــه  ــوق می شــود؛ زی ــن ســخن، مــورد وث ــا ای ــل اســت و آن مــرد، ب ــاب تعدی ــار از ب ــن اعتب ای

ــت؛  ــق اس ــی از توثی ــه بالای ــه او در مرتب ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــه ب ــت؛ البت ــث اس صالح الحدی

بلکــه حدیثــش حســن اســت )ر.ک: ممــدوح، 1416ق، 132(.

درایه نویســان شــیعه اصطــاح »صالِــحٌ« یــا »صالِحُ الحَدیــثِ« را جــزء الفــاظ دال بــر تعدیــل 

دانســته اند )ر.ک: جبعــی عاملــی، 1413ق، 204؛ حائــری، 1416ق، 1: 50؛ صــدر، بی تــا، 

384؛ ســبحانی، 1390ش، 153؛ فضلــی، 1416ق، 83؛ ربانــی، 1380ش، 249(. نویســندگان 

درایــه در میــان اهــل ســنت نیــز آن را از الفــاظ تعدیــل دانســته اند؛ البتــه از الفــاظ در مرتبــه پنجــم 

ــه از  ــان، 334( ک ــته اند )هم ــم دانس ــه شش ــا مرتب ــب، 1418ق، 287( و ی ــاج خطی )ر.ک: عج

ــژاد، 1381ش، 152(. ــه جــرح اســت )ر.ک: جدیدی ن ــل و نزدیــک ب ــن تعدی مراحــل پایی

در ســنن ترمــذی، روایتــی از عطیــه از ابوســعید خــدری آمــده کــه از قــول ابوعیســی، صحیــح 

شــمرده شــده اســت. البانــی آن را در کتــاب صحیــح و ضعیــف ســنن ترمــذی، صحیــح شــمرده 

اســت )ر.ک: البانــی، بــی تــا، 7: 243(.

ــی از  ــه عوف ــرزوق از عطی ــن م ــل ب ــی از فضی ــند، روایت ــز در المس ــل نی ــام أحمدبن حنب ام

ــةِ هــارونَ 
َ
ــی بِمَنزِل ــتَ مِنّ ن

َ
ــه علــی )ع( فرمــود: »أ ابوســعید خــدری آورده کــه رســول الله )ص( ب

ــی )ع(  ــه موس ــارون ب ــبت ه ــه نس ــه منزل ــن ب ــرای م ــو ب ــدی؛ ت ــی بَع ــهُ لا نَب نَّ
َ
 ا

ّ
ــی، اِلا ــن موس مِ

ــل، 1420ق، 17: 373(.  ــت« )ابن حنب ــری نیس ــن، پیامب ــد از م ــه بع ــاوت ک ــن تف ــا ای ــتی؛ ب هس

مشــابه ایــن روایــت بــا همــان ســند، در مســند ابن جعــد نیــز آمــده اســت )ابن جعــد، 1410ق، 301(.

ســه تــن از بــزرگان حفــاظ نیــز، عطیــه را حســن خوانده انــد: اول: حافــظ أبوالحســن 

ــج  ــی در تخری ــظ عراق ــذری از او نقــل کــرده اســت، دوم: حاف مقدســی اســت کــه شــاگردش من

ــاء اســت، ســوم: ابن حجــر در أمالــی الأذکار اســت کــه ابن عــان در شــرح الاذکار  أحادیث الأحی

از او نقــل کــرده اســت )فــودة، بی تــا، 39(. هرچنــد کــه البانــی، تحســین ابن حجــر را بــر اســاس 

ســهو وی گرفتــه اســت کــه مــردم نیــز از روی جهالــت، بــه ســهو حافــظ، فریفتــه شــده اند )ر.ک: 

البانــی: 1421ق، 94(. بایــد پرســید چــرا تحســین حافــظ، ســهو شــمرده شــده اســت؟! آیــا غرض، 

تنهــا پذیــرش گفته هایــی اســت کــه در تاییــد گفته هــای البانــی باشــد و نظــرات مخالــف، مبنــی 

ــوان  ــه می ت ــت ک ــیاری هس ــارات بس ــه، اظه ــق عطی ــین و توثی ــود؟! در تحس ــه ش ــهو گرفت ــر س ب

ــدوح، 1416ق، 146-132(. ــرد )ر.ک: مم ــه ک مراجع
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3-5. نقد نسبت جرح به عطیه

در مـــورد نســـبت جـــرح البانـــی بایـــد گفـــت کـــه البانـــی در المتابعـــات و الشـــواهد، در مواضعـــی، 

عطیـــه عوفـــی را حســـن شـــمرده اســـت! )ر.ک: ســـقاف، 1413ق، 2: 69( و همان طـــور کـــه 

ـــعید  ـــی از ابوس ـــه عوف ـــث عطی ـــذی، حدی ـــنن ترم ـــف س ـــح و ضعی ـــاب صحی ـــد، در کت ـــه ش گفت

ـــب،  ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــا، 7: 243(. ب ـــی، بی ت ـــت )ر.ک: البان ـــمرده اس ـــح ش ـــدری را صحی خ

ـــود  ـــرف خ ـــات ح ـــدی وی در اثب ـــه غرض من ـــرا ک ـــت؛ زی ـــاقط اس ـــار س ـــه اعتب ـــرح وی از درج ج

ـــد. ـــل می کن ـــا تعدی ـــرح ی ـــک ج ـــه ی ـــی، او را وادار ب ـــر طریق ـــه ه ب

کسانی که در مورد جرح عطیه عوفی سخن گفته اند، بر دو قسمند: 

ـــد.  ـــاره ای نکردن ـــان اش ـــبب جرحش ـــه س ـــد و ب ـــرح کردن ـــه ج ـــتند ک ـــانی هس ـــم اول، کس قس

ـــم( ـــرح مبه )ج

ـــبب  ـــه س ـــه س ـــان ب ـــد و کامش ـــرده ان ـــر ک ـــز ذک ـــان را نی ـــبب جرحش ـــه س ـــانی ک ـــم دوم، کس قس

بـــر می گـــردد: 1. تدلیـــس او 2. تشـــیع او 3. اینکـــه عطیـــه مطالبـــی روایـــت کـــرده کـــه برایـــش 

ـــت. ـــناخته اس ناش

3-5-1. جرح مبهم

ـــد  ـــده باش ـــه ش ـــم گفت ـــیار ه ـــه بس ـــد ک ـــود؛ هرچن ـــه رد ش ـــت ک ـــته اس ـــم، شایس ـــرح مبه ـــا ج ام

و بایـــد بـــه آن توجهـــی نشـــود؛ چـــون در قواعـــد علـــوم حدیـــث هســـت کـــه راوی ای کـــه در 

ـــت رد  ـــته اس ـــت، شایس ـــده اس ـــیر نش ـــم و تفس ـــش مبه ـــده و جرح ـــل آم ـــرح و تعدی ـــوردش ج م

ـــت و  ـــح اس ـــده، صحی ـــورد راوی آم ـــه در م ـــی ک ـــن تعدیل ـــت، گرفت ـــود و در نهای ـــل نش ـــود و عم ش

ـــن، 1415ق، 26 و 29(. ـــت )ر.ک: عثیمی ـــده اس ـــع ش ـــن واق ـــزد محدثی ـــه آن در ن ـــل ب عم

3-5-2. نقد شبهه تدلیس عطیه

در اثبات تدلیس عطیه به مواردی پرداخته شده که جای نقد دارد و آن از این قرار است:

3-5-2-1. اعتماد بر روایتی بی اعتبار

کســـانی کـــه عطیـــه را بـــه ســـبب تدلیســـش جـــرح کرده انـــد کـــه اکثریـــت را نیـــز تشـــکیل 

ـــه  ـــم ب ـــرد و مته ـــان در آن، متف ـــه آسیب رس ـــت ک ـــی اس ـــر روایت ـــاد ب ـــر اعتم ـــه خاط ـــد، ب می دهن

ـــه  ـــد ک ـــز نمی دانن ـــر او را جای ـــاد ب ـــه اعتم ـــت ک ـــی اس ـــائب کلب ـــن س ـــد ب ـــت و او محم ـــذب اس ک

ـــده اند. ـــراه ش ـــا آن هم ـــادی، ب ـــه از روی نق ـــد و ن ـــیاری از روی تقلی بس
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جــرح عطیــه بــه جهــت تشــیع وی نیــز مــردود اســت؛ چــرا کــه جــرح بــر بدعــت اســت و پــس از 

 عدالتــش، نبایــد بــه آن، توجهــی کــرد. البتــه ثابــت نشــده کــه عطیــه 
ً
بیــان صــدق راوی و خصوصــا

عوفــی، ادعــای تشــیع کنــد و ایــن حدیثــی کــه درصــددش هســتیم، بــه تشــیع ارتبــاط نــدارد؛ پــس 

 زمانــی کــه 
ً
ســخن کســی کــه دربــاره تشــیع عطیــه ســخن گفتــه، قابــل اعتنــا نیســت؛ خصوصــا

گوینــده، متهــم بــه ناصبی بــودن باشــد کــه ضــد تشــیع اســت )ر.ک: ممــدوح، 1416ق، 119(.

ممــدوح می گویــد: »امــا دربــاره او بــه ســبب روایــت چیــزی کــه بــرای محدثــان، ناشــناخته 

بــوده اســت و چیــزی از آن در کتــب رجــال تــا جایــی کــه جســتجو کــردم، نیافتــم، مگــر حدیــث 

واحــدی کــه فقــط ابن عــدی آن را ذکــر کــرده و ســخن در آن، ســخن عطیــه اســت کــه صــواب نیــز 

همــان حدیــث اوســت؛ حتــی آنچــه عطیــه عوفــی در حدیثــی کــه ابن عــدی ذکــر کــرده، درســت 

ــودن،  ــث ب ــی راوی مقبول الحدی ــت. معن ــش نیس ــقاط حدیث ــه و اس ــف عطی ــد تضعی ــد، مفی باش

ایــن نیســت کــه تمــام روایاتــش صــواب باشــد؛ ایــن حــرف، بســیار دور از واقــع اســت؛ چــون 

ــوان  ــن امامــی را نمی ت ــر او غالــب اســت؛ بنابرای انســان، فرامــوش کار اســت و طبیعــت بشــری ب

ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــم نکن ــش وه ــد، در حدیث ــوی باش ــش ق ــه اش والا و حفظ ــد درج ــه هرچن ــت ک یاف

صحیحــش بیشــتر از خطایــش باشــد، مقبــول اســت و الا نــه« )همــان(.

ــدری  ــعید خ ــور از ابوس ــه مذک ــد: »عطی ــورد می گوی ــن م ــن در ای ــان در المجروحی ابن حب

ــی  ــام کلب ــه ن ــزد شــخصی ب ــه در ن ــات نمــود، عطی ــی ابوســعید خــدری وف روایــت می کــرد. وقت

ــرد  ــظ می ک ــول الله ...«، حف ــال رس ــت: »ق ــی می گف ــه کلب ــی ک ــس زمان ــرد. پ ــت می ک مجالس

و در روایــت خــود، کلبــی مذکــور را بــه نــام ابوســعید یــاد می کــرد؛ پــس زمانــی کــه از او ســوال 

ــت  ــت نقــل کــرده اســت؟ می گفــت: ابوســعید روای ــت را برای ــن روای می شــد کــه چــه کســی ای

کــرده؛ پــس شــنوندگان خیــال می کردنــد کــه مــراد وی، ابوســعید خــدری اســت؛ در حالــی کــه 

ــان، 1396ق، 2: 176(. ــود« )ابن حب ــی ب ــراد او، کلب م

علــت ضعــف عطیــه در نــزد عبداللــه بــن أحمــد از ســوی پــدرش، ایــن روایــت بــوده اســت. 

ــت:  ــه اس ــی گفت ــه کلب ــود ک ــنیده ب ــوری ش ــری از ث ــد زبی ــدرم از ابواحم ــد: پ ــه می گوی عبدالل

ــاد می کــرد. عبداللــه می گویــد: از پــدرم شــنیدم کــه ســفیان ثــوری  ــه ابوســعید ی ــه از مــن ب عطی

ــرح و  ــال، الج ــة الرج ــل و معرف ــن در العل ــرد. همچنی ــف می ک ــی را تضعی ــه عوف ــث عطی حدی

ــدوح،  ــت )ر.ک: مم ــده اس ــف ش ــز تضعی ــدی نی ــن ع ــل اب ــی و الکام ــاء العقیل ــل و ضعف التعدی

1416ق، 120(. در مجروحیــن ابن حبــان آمــده کــه از مکحــول شــنیدم کــه از جعفــر ابــن ابــان از 

ابن نصیــر از ابوخالــد احمــر از کلبــی نقــل کــرده کــه عطیــه بــه مــن گفــت: »از تــو بــه ابوســعید 

ــان، 1396ق، 2: 177(. ــاد کــردم؛ پــس می گویــم کــه ابوســعید روایــت کــرده اســت« )ابن حب ی
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ــس در  ــرده؛ پ ــف ک ــی را تضعی ــه عوف ــد، عطی ــه احم ــود ک ــوم می ش ــد، معل ــه ش ــه گفت از آنچ

تضعیــف او، مســتندش را کــه همــان حکایــت کلبــی اســت، ذکــر کــرده اســت کــه همــان ســبب 

ــت. ــه اس ــاره عطی ــیم درب کام هش

احمــد، تضعیــف ثــوری را بــرای عطیــه، بعــد از آن کــه آن حکایــت را بــه طریــق ثــوری نســبت 

ــف او  ــوری در تضعی ــتند ث ــل مس ــان اص ــی هم ــت کلب ــس حکای ــد؛ پ ــت می کن ــد، حکای می ده

بــرای عطیــه عوفــی نیــز هســت )ر.ک: ممــدوح، 1416ق، 120(.

بنابرایــن، تضعیــف احمــد و ثــوری و هشــیم بی اعتبــار اســت؛ چراکــه بــه حکایــت تدلیســی 

برمی گــردد کــه در آن، محمــد بــن ســائب کلبــی متفــرد اســت و حالــش در ضعــف، گفتــه شــد 

)همــان، 130(.

ــد  ــه مؤی ــری ک ــز دیگ ــت و چی ــرده اس ــاد ک ــی اعتم ــه کام کلب ــن، ب ــان در المجروحی ابن حب

آن باشــد، جــز همیــن حکایــت، ذکــر نکــرده اســت و در جــرح او مبالغــه نکــرده اســت؛ آن گونــه 

کــه عادتــش اســت؛ در حالی کــه ســند آن صحیــح نیســت؛ چــون بــر اســاس ســخن محمــد بــن 

ســائب کلبــی اســت؛ در حالــی کــه حــال او معــروف اســت. وی در حالــی کــه متهــم بــه کــذب 

بــود، از دنیــا رفــت؛ بنابرایــن ســندی کــه ایــن مــرد در آن باشــد، در هیــچ جــا مــورد اعتمــاد واقــع 

نمی شــود. عجیــب اســت کــه بــه ایــن روایــت بــرای متهــم کــردن عطیــه عوفــی بــه تدلیــس شــیوخ 

ــل  ــان بی دلی ــه سخنش ــی ک ــود؛ در حال ــاق می ش ــردود، اتف ــرح م ــن ج ــر ای ــود و ب ــاد می ش اعتم

 
ً
اســت و چیــزی کــه ادعــای آنــان را تاییــد کنــد، نمی گوینــد و اگــر چیــزی می یافتنــد، خصوصــا

از ســوی متاخریــن آن هــا حتمــا ذکــر می شــد )همــان، 121(.

از میــان اهــل حدیــث، کســانی هســتند کــه بــه ایــن خطــا اشــاره کرده انــد؛ از جملــه: حافــظ 

ــس از  ــه پ ــذی ک ــل ترم ــرح عل ــاب ش ــی در کت ــب حنبل ــن رج ــن ب ــرج عبدالرحم ــارع أبوالف ب

ــت«  ــادی نیس ــی اعتم ــت کلب ــر روای ــا ب ــت: »ام ــه اس ــام احمــد، گفت ــت از ام ــل حکای ــل اص نق

.)823  :2 1407ق،  )ابن رجــب، 

یح به نام ابوسعید خدری در سند روایت 3-5-2-2. تصر

ــنُ   بْ
ُ

ــد ــا یزِی ی، نَ
ِّ

ــی جَــد نِ
َ
ث

َّ
در مســند ابن جعــد، ســند روایــت مــورد بحــث، چنیــن اســت: »حَد
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ــد، 1410ق، 299(. ک ....« )ابن جع
ُ
ل
َ
ــأ سْ

َ
ــی أ ــمَّ إِنِّ هُ

َّ
الل

 بنُ ســعیدِ بــنِ یزیــد بــنِ إبراهیمَ 
ُ

ثنــا محمــد
َّ

در ســنن ابن ماجــه نیــز ســند حدیــث، چنیــن اســت: »حَد
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بو سَــعیدٍ الخِدری 
َ
 بــنُ مَــرزوقٍ عَــن أ

ُ
ضیل

ُ
ثنــا ف

َّ
بــو الجَهــمِ، حَد

َ
ــقِ أ

َّ
 بــنُ المُوَف

ُ
ضــل

َ
ثنــا الف

َّ
التســتری، حَد

ــاةِ....«« )ابن ماجــه، بی تــا، 1: 256(. ــی الصَّ
َ
ــرَجَ مِــن بَیتِــهِ إِل

َ
ــهِ )ص(: »مَــن خ

ّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
قــالَ قــال

همان طــور کــه آشــکار اســت، در کتــب متــون حدیثــی کــه ایــن روایــت آمــده، تصریــح شــده 

اســت کــه از ابوســعید خــدری نقــل می کنــد؛ لــذا تدلیســی در کار نیســت.

 بعــد از ذکــر متابعــش، احتمــال 
ً
ــه خــدری و خصوصــا واضــح اســت کــه بعــد از تصریــح ب

ــری، 2006م، 19(. ــد )ر.ک: کوث ــی نمی مان ــی باق تدلیس

3-5-3. نقد شبهه تشیع عطیه

افــرادی در مــورد تشــیع عطیــه ســخن گفته انــد؛ ماننــد: جوزجانــی کــه در احوال الرجــال  گفتــه: 

ــه  ــال آن ک ــا، 72( و ح ــی، بی ت ــت« )جوزجان ــیعه اس ــه ش ــل ب ــی، مای ــعد عوف ــن س ــه ب »عطی

ــر در  ــظ ابن حج ــه حاف ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــهور ب ــروف و مش ــودن، مع ــی ب ــه ناصب ــی، ب جوزجان

ــود  ــه می ش ــد، متوج ــل کن ــر تأم ــر اگ ــخص ماه ــد: »ش ــاره او می گوی ــان المیزان درب ــه لس مقدم

کــه ابــی اســحاق جوزجانــی بــه جهــت شــدت انحرافــش در ناصبــی بــودن و شــهرت اهــل کوفــه 

بــه تشــیع، نســبت بــه کســانی کــه کوفــی باشــند، دیــدگاه عجیبــی دارد و ایــن بــه خاطــر شــدت 

ــود« )ابن حجــر عســقانی، 1986م، 1: 16(.  ــه تشــیع ب انحرافــش در نصــب و شــهرت اهلــش ب

ــه  ــق عطی ــار ســاقط اســت، در حقیقــت، توثی ــا اینکــه ســخیف و از اعتب ــی، ب ــول جوزجان ــن ق ای

عوفــی اســت؛ چــرا کــه وقتــی چیــزی در حدیــث عوفــی نیافــت و او کوفــی و شــیعی بــود، جــز 

ــر او  ــیعه« و اگ ــه ش ــت ب ــل اس ــه مای ــد: »عطی ــدارد و می گوی ــن ن ــرای گفت ــزی ب ــیعش، چی تش

ــرد  ــار می ک ــه، آن را اظه ــل کوف ــا اه ــمنیش ب ــدت دش ــرعت از روی ش ــه س ــود، ب ــه ب ــزی یافت چی

)ر.ک: ممــدوح، 1416ق، 125(.

ــک،  ــدون ش ــس ب ــد؛ پ ــدم می کن ــران مق ــر دیگ ــی )ع( را ب ــت، عل ــیعی اس ــردی ش ــی م وقت

ــه خاطــر  ســخن او نــزد مخالــف، جــرح می شــود و حجــت تلقــی نمی شــود؛ بنابرایــن، جــرح ب

ــت راوی توجــه  ــه صداق ــد ب ــس بای ــا کــرد؛ پ ــه آن اعتن ــد ب ــر آن، مــردود اســت و نبای تشــیع و غی

ــان در  ــه حدیثش ــر آن ک ــوارج و غی ــب و خ ــیعه و نواص ــا روات ش ــش؛ چه بس ــه مذهب ــه ب ــرد؛ ن ک

صحیحیــن ذکــر شــده و امــر بــر آن دایــر گشــته اســت )ر.ک: همــان، 126(. بــه عبارتــی دیگــر در 

ــا حداقــل صداقــت اوســت. پذیــرش روایــت، آنچــه اهمیــت اساســی دارد، وثاقــت و ی

آنچــه کــه در جــرح عطیــه اضافــه می شــود، ایــن اســت کــه او محــب علــی بــن ابی طالــب)ع( 

بــوده؛ بــه گونــه ای کــه نواصــب، ســبّ علــی )ع( را بــر او عرضــه کردنــد و او از ســب، خــودداری 

کــرد. در طبقــات ابــن ســعد آمــده کــه: »حجــاج بــه محمــد بــن قاســم ثقفــی، نامــه نوشــت تــا 
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ــن کار،  ــر از ای ــد و اگ ــن کن ــی )ع( را لع ــرت عل ــد حض ــرده و از وی بخواه ــار ک ــه را احض عطی

ــس از  ــد. وی پ ــش را بتراش ــر و صورت ــه وی زده و س ــاق ب ــه ش ــد ضرب ــرد، چهارص ــودداری ک خ

احضــار از ایــن کار خــودداری کــرد و حکــم حجــاج بــر او اجــرا شــد« )ابن ســعد، 1410ق، 6: 305(.

ــت  ــی، عل ــه عوف ــورد عطی ــال در م ــای رج ــوال علم ــی اق ــس از بررس ــبحانی، پ ــه س آیت الل

ــه کار  ــد و می گویــد: »شــیعه در آن زمــان، در ســه معنــی ب اصلــی تضعیــف او را تشــیع او می دان

ــد. ب- کســی کــه  ــر )ص( بدان می رفــت: الــف- کســی کــه علــی )ع( را خلیفــه بافصــل پیامب

ــه ولای  ــر از ســه خلیفــه دیگــر بشــمارد. ج- کســی کــه ب ــی برت علــی )ع( را خلیفــه چهــارم؛ ول

اهــل بیــت رســالت )ع( تظاهــر کنــد. ســپس می گویــد: »چگونــه می تــوان چنیــن انســان وارســته 

ای را تضعیــف کــرد کــه بــا دلائــل روشــن، بــه تشــیع گراییــده؟ او انســانی اســت کــه بــه خاطــر 

عاقــه بــه کتــاب و ســنت، ســه بــار، قــرآن را بــر ابــن عبــاس عرضــه کــرده و آنچــه از او پیرامــون 

تفســیر شــنیده، در پنــج جلــد نوشــته اســت« )ســبحانی، 1390ش، 3: 256(.

3-6. روایات مشابه روایت ابوسعید خدری

روایاتــی مشــابه روایــت »توســل بــه حــق ســائلین« از ابوســعید خــدری، موجــود اســت کــه البانــی 

آن هــا را مــورد خدشــه قــرار داده اســت. ایــن روایــات، قابــل تأمــل هســتند کــه بــه بررســی آن هــا 

ــود: ــه می ش پرداخت

1. از جابربــن عبداللــه از بــال مــوذن و او نیــز از رســول اللــه )ص( حدیثــی نقــل شــده کــه 

ــرَجَ إِلــی 
َ

 اللــهِ )ص( إذا خ
ُ

دعــای خــارج شــدن بــرای نمــاز اســت. بــال می گویــد: »کان رســول

هُــمَّ بِحَــقِّ 
ّ
لل

َ
ــهِ، ا

ّ
 بِالل

ّ
هَ إِلا ــوَّ

ُ
 وَ لاق

َ
ــهِ، لاحَــول

ّ
ــی الل

َ
وَکلــتُ عَل

َ
ــهِ، ت

ّ
ــهِ آمَنــتُ بِالل

ّ
ــاةِ قــال: بِســمِ الل الصَّ

 ،
ً
 وَ لا ریــاءً وَ لا سُــمعَة

ً
 وَ لا بَطــرا

ً
شِــرا

َ
خــرُج أ

َ
ــم أ

َ
إِنّــی ل

َ
یــک، وَ بِحَــقِّ مَخرَجــی هــذا، ف

َ
السّــائِلینَ عَل

؛ 
َ
ــة نــی الجَنَّ

َ
دخِل

ُ
ــارِ وَ ت نــی مِــنَ النّ

َ
عیذ

ُ
ن ت

َ
ک أ

ُ
ل
َ
ســأ

َ
طِک أ

َ
قــاءِ سَــخ

ِّ
رَجــتُ ابتغــاءَ مَرضاتِــک، وَ ات

َ
خ

ــی  ــه حق ــا، ب ــرد: خدای ــا می ک ــن دع ــد، چنی ــارج می ش ــاز خ ــرای نم ــی ب ــدا )ص( وقت ــول خ رس

کــه ســائلین بــر تــو دارنــد و بــه حــق ایــن خــارج شــدنم؛ مــن از روی نافرمانــی و خوشــگذرانی 

و ریــا و ســمعه از خانــه بیــرون نیامــدم؛ بلکــه بــرای کســب رضایــت تــو و فرونشــاندن خشــم تــو 

خــارج شــده ام؛ از تــو درخواســت می کنــم کــه مــرا از آتــش دوزخ رهایــی بخشــی و وارد بهشــت 

ــا، 75(. ــنی، بی ت ــن س ــی« )اب کن

2. از فضــال بــن جبیــر از ابوامامــه روایــت اســت کــه رســول اللــه )ص( هــر صبــح و شــام، این 

ک بِنــورِ وَجهِــک 
ُ
ل
َ
ســأ

َ
عطــی ... أ

َ
حَــقُّ مِــن أ

َ
حَــقُّ مِــن ذِکــرٍ وَ أ

َ
نــتَ أ

َ
لهُــمَّ أ

ّ
ل
َ
دعاهــا را می خوانــد: »ا

ن ...؛ 
َ
ــک أ ی

َ
ــائِلینَ عَل ــقِّ السّ ــک وَ بِحَ

َ
ــوَ ل ــقٍّ هُ  حَ

ِّ
ــکل  بِ

ُ
رض

َ
 وَ الأ

ُ
ــماوات ــه السَّ ت ل

َ
ــرَق ش

َ
ــذی أ

َّ
ال
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الهــی! تــو مســتحق تر بــه ذکــر و مســتحق تر بــه عبــادت هســتی ... پــس بــه وســیله نــور روی تــو 

کــه آســمان ها و زمیــن بــا آن، روشــن شــده اســت و بــه وســیله هــر حقــی کــه بــرای توســت و بــه 

حقــی کــه ســائلین، بــر تــو دارنــد، از تــو می خواهــم ...« )طبرانــی، 1404ق، 8: 264؛ مقدســی 

جماعیلــی، 1416ق، 57(.

3-6-1. ایرادهای البانی بر روایات مشابه روایت ابوسعید خدری

البانــی در ســند و دلالــت حدیــث بــال کــه در تأییــد روایــت »توســل بــه حــق ســائلین«، ذکــر 

شــد، اشــکال می کنــد. او در ســند آن خدشــه می کنــد و وازع بــن نافــع عقیلــی را جــرح می نمایــد 

ــه  ــل ب ــرد و آن را توس ــز نمی پذی ــدا را نی ــات خ ــی از مخلوق ــه مخلوق ــل ب ــر توس ــت آن ب و دلال

ــدگان  ــه حــق درخواســت کنن ــث، ب ــن دو حدی ــرا کــه در ای ــد؛ زی ــی از صفــات خــدا می دان صفت

بــر خداونــد و رفتــن نمازگــزاران بــه ســوی نمــاز، توســل شــده اســت و حــق درخواســت کننــدگان 

بــر خداونــد، ایــن اســت کــه درخواستشــان را قبــول کنــد و قبــول کــردن دعــای آن هــا، صفتــی از 

صفــات خداونــد تعالــی اســت و حقشــان ایــن اســت کــه گناهانشــان را بیامــرزد و آن هــا را داخــل 

بهشــت کنــد و مغفــرت خداونــد تعالــی و رحمــت او و داخــل کــردن مؤمنــان در بهشــت، همگــی 

از صفــات خداونــد تعالــی اســت )ر.ک: البانــی، 1421ق، 98-97(.

ــت  ــف اس ــدید الضع ــور، ش ــث مذک ــد: حدی ــی می گوی ــز البان ــه نی ــث ابوامام ــورد حدی در م

و استشــهاد بــه آن، روا نیســت؛ زیــرا کــه فضــال مذکــور را ابــن حبــان، متهــم بــه کــذب دانســته 

ــن  ــسَ مِ ی
َ
ــا ل ــهُ م ــروی عَن ــة ی ــا أمامَ ــمِعَ أب ــهُ سَ نَّ

َ
ــمُ أ ــیخ یزعَ ــت: »ش ــه اس ــه گفت ــت؛ چنانچ اس

ــه او از  ــت؛ بلک ــنیده اس ــث را ش ــه، حدی ــه از ابوامام ــد ک ــان می کن ــی فضال،گم ــهِ«؛ یعن حَدیثِ

ــان، 99(. ــت )هم ــینده اس ــه آن را از وی نش ــد ک ــت می کن ــزی را روای ــه، چی ابوامام

3-6-2. بررسی روایات

در مــورد دلالــت روایــات، بایــد گفــت کــه حــرف البانــی و منتقدانــش، عبــارت دیگــر یــک مطلب 

اســت؛ یعنــی مــا بــه حــق ســؤال کنندگان و بــه حــق قدم هایشــان از خــدا طلــب می کنیــم و آن هــا 

چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، واســطه هســتند؛ واســطه ای کــه خــدا بــر خــود واجــب کــرده کــه 

دعایشــان را اجابــت کنــد و بیامرزدشــان و وارد بهشتشــان کنــد. مــا منکــر ایــن نیســتیم کــه این هــا 

بازگشتشــان بــه صفــات خداســت؛ بلکــه می گوییــم صفــت خداســت کــه دعــای دعــا کننــدگان 

را اجابــت کنــد. مــا آن هــا را واســطه قــرار می دهیــم کــه متکــی بــر قــول خداســت و ایــن مؤیــد 

توســل اســت؛ نــه بــر علیــه آن.
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از نظـــر ســـندی نیـــز هرچنـــد روایـــت وازع بـــن نافـــع عقیلـــی بـــه علـــت ضعـــف حدیـــث و 

ـــی، 1412ق، 4:  ـــان، 1396ق، 3: 83؛ قرطب ـــد )ر.ک: ابن حب ـــاج نباش ـــل احتج ـــودن، قاب ـــه نب ثق

ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــه گفت ـــر ک ـــن جبی ـــال ب ـــورد فض ـــن در م ـــا، 2: 718( و همچنی ـــی، بی ت 1965؛ ذهب

ـــاج  ـــوان احتج ـــد، نمی ت ـــت می کن ـــه )ص( روای ـــول الل ـــه از رس ـــو امام ـــه از اب ـــی ک ـــه حدیث ـــه: ب ک

کـــرد و فضـــال بـــن جبیـــر، ضعیـــف اســـت )ر.ک: ابن حبـــان، 1396ق، 2: 204؛ هیثمـــی، 

ـــور  ـــات، حض ـــن روای ـــند ای ـــر، در س ـــن جبی ـــال ب ـــوازع و فض ـــه ال ـــا ک 1414ق، 10: 117( و از آنج

ـــا  ـــت؛ ام ـــا، وارد اس ـــند آن ه ـــر س ـــی ب ـــراد البان ـــتند و ای ـــاج نیس ـــل احتج ـــات، قاب ـــد، روای دارن

ـــن  ـــان، ای ـــوده اســـت؟! در آن زم ـــزه جعـــل چـــه ب ـــی اســـت، انگی ـــث، جعل ـــد پرســـید اگـــر حدی بای

ـــود.  ـــل ش ـــی جع ـــن، حدیث ـــی از طرفی ـــع یک ـــه نف ـــه ب ـــوده ک ـــرح نب ـــل، مط ـــون توس ـــث پیرام مباح

عـــاوه بـــر اینکـــه ایـــن موضوعـــات، نیـــاز بـــه بررســـی ســـندی نـــدارد و از جملـــه مســـائلی 

ـــوان  ـــش نمی ت ـــی بودن ـــر جعل ـــی ب ـــنت، دلیل ـــرآن و س ـــا ق ـــت ب ـــت موافق ـــه جه ـــه ب ـــتند ک هس

ـــد. ـــی ش مدع

از ســـویی دیگـــر، روایـــت ابوســـعید خـــدری، همـــان فـــراز مـــورد مناقشـــه روایـــات را 

ـــت  ـــر آن هس ـــوی ب ـــاهدی ق ـــا ش ـــد: ام ـــات می گوی ـــن روای ـــورد ای ـــوده در م ـــعید ف ـــت. س داراس

ـــر  ـــل ب ـــت توس ـــک ...« )روای ی
َ
ـــائِلینَ عَل ـــقِّ السّ ک بِحَ

ُ
ل
َ
ـــأ س

َ
ـــی أ ـــمَّ إِنّ لهُ

ّ
ل
َ
ـــث »ا ـــان حدی ـــه هم ک

ــا، 46(. ــودة، بی تـ ــد )فـ ــدری( می باشـ ــعید خـ ــائلین ابوسـ سـ

ـــث  ـــر از بح ـــری - غی ـــراض دیگ ـــه اغ ـــنت، ب ـــل س ـــب اه ـــه در کت ـــت ک ـــگفتی اس ـــای ش ج

ـــه  ـــود؛ ب ـــت می ش ـــرم )ص( روای ـــر اک ـــابه آن هـــا از پیامب ـــای مش ـــن دعاهـــا و دعاه ـــل- ای توس

ـــرم)ص(   ـــر اک ـــام پیامب ـــح و ش ـــای صب ـــاد، در دعاه ـــدی و الرش ـــبل اله ـــاب س ـــه در کت ـــوان نمون عن

ـــامی، 1414ق، 7: 258(. ـــی ش ـــت )ر.ک: صالح ـــده اس ـــا آم ـــن دع ـــل ای ـــن کام مت

 
ُ

ل
َ
ـــأ ـــابُ لا یُس ـــوان »ب ـــت عن ـــی تح ـــد، در فصل ـــاب التوحی ـــرح کت ـــد ش ـــح المجی ـــاب فت در کت

ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــود، آم ـــل می ش ـــدا« توس ـــه خ ـــه »وج ـــه ب ـــی را ک ـــة«، دعاهای ـــهِ إلا الجَنَّ ـــهِ الل بِوج

ـــزی  ـــت او چی ـــز بهش ـــود، ج ـــاد ش ـــم ی ـــدا قس ـــه خ ـــه وج ـــه ب ـــا ک ـــن دعاه ـــت در ای ـــز نیس جای

ـــد  ـــن عُب ـــقُّ م حَ
َ
ـــر وَ أ ک

ُ
ـــن ذ ـــقُّ م حَ

َ
ـــتَ أ ن

َ
ـــمَّ أ لهُ

ّ
ل
َ
ـــای »ا ـــا، دع ـــای آن دعاه ـــود. در اثن ـــب ش طل

ــارت  ــود و عبـ ــاره می شـ ــی آن اشـ ــی و نهایـ ــراز ابتدایـ ــه فـ ــا بـ ــود و تنهـ ــاد می شـ ــز یـ ...« نیـ

ـــن  ـــی، 1377ق، 459(. همچنی ـــت )ر.ک: تمیم ـــده اس ـــرار نش ـــک« تک ی
َ
ـــائلینَ عَل ـــقِّ السّ »و بِحَ

ـــده  ـــاره ش ـــا اش ـــن دع ـــی ای ـــی و پایان ـــراز ابتدای ـــه ف ـــا ب ـــه تنه ـــد ک ـــاب التوحی ـــیة کت ـــت در حاش اس

ـــی، 1408ق، 351(. ـــی قحطان ـــت )ر.ک: عاصم اس
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4. نتیجه گیری 

ــژه  ــه وی ــل؛ ب ــث توس ــرای احادی ــی ب ــای البان ــه تضعیف ه ــود ک ــن ب ــر ای ــش حاض ــؤال پژوه س

روایــات توســل بــه حــق ســائلین تــا چــه انــدازه از اعتبــار برخــوردار اســت و هــدف ایــن پژوهــش، 

نقــد دیدگاه هــای ایشــان در موضــوع مقالــه بــود کــه بــا بررســی های انجــام گرفتــه در متــن مقالــه، 

نتایــج زیــر قابــل دسترســی اســت: 

ــه حــق ســائلین«، حدیثــی اســت کــه اتقــان آن و فصاحــت کلمــات و  1- روایــت »توســل ب

ــتواری اش دارد. ــت و اس ــی از صح ــرش، حاک ــجام تعبی انس

ــه حــق ســائلین« مــد  ــر تردیــد شــده اســت؛ امــا »توســل ب 2- در اصــل جــواز توســل، کمت

نظــر ایــن تحقیــق بــود کــه البانــی آن هــا را مــورد مناقشــه قــرار داده کــه از جهــات مختلــف قابــل 

نقــادی اســت.

3- انگیــزه ای قــوی بــرای جعــل روایــت »توســل بــه حــق ســائلین« در زمــان صــدورش کــه 

اختافــی در مســائل کنونــی توســل نبــود، یافــت نمی شــود؛ توســل بــه پیامبــر )ص( و صالحــان 

و اولیــای الهــی از مســائلی اســت کــه در دو قــرن اخیــر، بســتر اختــاف را در عالــم اســام پدیــد 

آورده اســت، تــا جایــی کــه وهابیــان بــا اســتناد بــه برخــی از ظواهــر آیــات، معتقــدان بــه توســل  را 

بــه شــرک و کفــر متهــم می ســازند بی آن کــه درکــی از حقیقــت توســل و اســتمداد از اولیــای الهــی 

در قــرآن و روایــات داشــته باشــند.

ــده  ــته ش ــی پنداش ــی، جعل ــوی البان ــی، از س ــه عوف ــف عطی ــا تضعی ــه ب ــث ک ــن حدی 4- ای

ــود و  ــح می ش ــف، تصحی ــات مختل ــی، از جه ــه عوف ــت عطی ــت و عدال ــات صداق ــا اثب ــت، ب اس

ــل  ــی بی دلی ــد و ادعای ــنت نمی باش ــل س ــیعه و اه ــای ش ــد علم ــورد تایی ــان م ــای ایش تضعیف ه

قانــع کننــده اســت.

ــی از  ــه برخ ــه ب ــن مقال ــه در مت ــت ک ــد آن اس ــز مویَّ ــت نی ــن روای ــا ای ــو ب ــات هم س 5- روای

ــه شــد. آن هــا پرداخت

ــوی، از  ــات معن ــادّی و حی ــی م ــداف در زندگ ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــباب، ب ــه اس ــل ب 6- توس
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــروری ب ــی ض ــوب و حت ــری مطل ــز ام ــی نی ــری و عقای ــدگاه فط دی
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